
نویسنده و تصویرگر: طاهره عرفانی

ــه مــا آمــد، خیلــی خوش‌حــال شــدم،  ــه خان مادربزرگــم ب
مادربــزرگ هــر مــاه یــک هفتــه خانــه ماســت. او شــب‌ها 
خــوب  قصه‌هــای  بــا  مــن  و  می‌گویــد  قصــه  برایــم 
مادربزرگــم بــه خــواب مــی‌روم. یــک شــب از مادربــزرگ 
پرســیدم: شــما هــم کــه بچــه بودیــد مادربزرگ‌تــان 
بلــه،  گفــت:  مادربزرگــم  می‌گفــت؟  قصــه  برای‌تــان 
ــم  ــم برای ــادرم ه ــه م ــتم. البت ــی داش ــزرگ مهربان مادرب
بــرای  همیشــه  آدم‌بزرگ‌هــا  تمــام  می‌گفــت.  قصــه 
بچه‌های‌شــان قصــه می‌گوینــد. بیشــتر مادربزرگ‌هــا 

ــگ و قشــنگ اســت. آن  ــر از قصه‌هــای رنگارن دل‌شــان پ
قدیم‌هــا همــه‌‌ خانــواده دور بزرگ‌ترهــا می‌نشســتند و 
ــد. همــه از شــنیدن قصــه لــذت  قصه‌هــا را گــوش می‌دادن
ــه  ــی ب ــدند. وقت ــرگرم می‌ش ــم س ــار ه ــد و در کن می‌بردن
قصه‌هــا خــوب گــوش می‌دهــی، شــادی‌ و غم‌هــا را در 
ــر  ــته فک ــای گذش ــه دنی ــا ب ــا قصه‌ه ــنوی. ب ــا می‌ش قصه‌ه
می‌کنــی و ایــن فکــر کــردن بــه رشــد تخیــل کمــک 
زیــادی می‌کنــد. بــه مادربزرگــم گفتــم: امــروز یــاد گرفتــم 
قصه‌گویــی اعضــای خانــواده را بــه هــم نزدیــک می‌کنــد و 
مــا را بــا گذشــته‌ها آشــنا می‌کنــد. آدم‌هــای قصــه مــا را بــه 
فکــر می‌اندازنــد و ایــن فکــر کــردن خیلــی خــوب اســت. 

ــم! ــوه گل ــن ن مادربزرگــم گفــت: آفری
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